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 ىنيت در اقتصاد اسلامعقلا
 

 ٢/١٠/١٣٨٣ :                                      تاريخ پذيرش ١۴/۵/١٣٨٣ :تاريخ دريافت 

  ١دادگر... دکتر يدا
 ٢دکتر مرتضى عزتى

 
 چکيده

فرض برای رفتار عاملان اقتصادی در نظر  عقلاني͜ت در عل͜م اقتص͜اد، ب͜ه ع͜نوان ي͜ک پيش          
 پس از رنسانس و در عصر روشنگرى      شناسی    مبان͜ی انسان   در اص͜ل از    ک͜ه    ش͜ود گرفته می

با .  تعريف شده است   ی عقلانيت به تعابير مختلف و به شکلهای گوناگون        .ب͜ه دست آمده است    
گيری  تصميمتوجيه ابزاری برای ِوجود اين در يک چارچوب فرضی، عقلانيت به صورت 
گيری عاملان  ل نحوه تصميممشکدر رقاب͜ت برخ͜ى از قرائتهاى نظام اقتصاد سرمايه دارى          

اغلب انديشمندان اقتصاد اسلامی   برخى اقتصاد دانان غربى و      . حل کرده است   اقتص͜ادی را  
آنها هاى  چارچوبکه اغلب   کن͜ند   در بررسيهای خود، از عقلانيت با مفهوم سنتی انتقاداتی می

 اساسى در    در باره اين پيش فرض     بر اين اساس  .  نقد است  ق͜ابل ت͜أمل و    ب͜رای عقلاني͜ت ن͜يز       
بحث بيشترى مى  اقتصاد اسلامی،   سطح خرد از ديدگاه     گ͜يری ع͜املان اقتصادی در        تص͜ميم 

 بايد در صدد ارايه مفهومی مناسب س͜ير گام͜ى برداريم،   اي͜ن م  در   ب͜رای اي͜نکه بتوان͜يم        .ش͜ود  
پ͜ارادايم نئوکلاسيک را    ب͜ه اي͜ن م͜نظور اب͜تدا مب͜نا و مفه͜وم عقلاني͜ت در                 . باش͜يم از عقلاني͜ت    

͜͜يم و سپس ديدگاههای اقتصاددانان مسلمان در اين زمينه را مرور میکنيم ىبيان م در . کن͜͜͜͜͜
  .کنيم مفهوم مناسب و درخور عقلانيت را مطابق ديدگاه اسلامی ارايه کنيمنهايت تلاش می

 
 .عقلانيت، اقتصاد، اقتصاد اسلامى، نفع شخصى، عقلانيت ابزارى: کليد واژه 
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٢ ١٣٨٢ـ پاييز و زمستان ١٠و٩ فصلنامه پژوهشهاى اقتصادى ـ شماره 

  مقدمه
͜͜وازم نظ͜͜ريه   ͜͜ه اقتص͜͜اد،     يک͜͜ی از ل ͜͜وم و از جمل ͜͜ردازی در عل ͜͜نپ ͜͜يشتدوي فرض͜͜های   پ

توان͜͜ند از راهه͜͜ای مخ͜͜تلف وض͜͜ع   مىفرضها  اين پيش.  استمربوط به نظريه هاى آن
͜͜ده      میيا استخراج شده باشند؛ از جمله  ͜͜ی ش͜ ͜͜تقادی ناش͜ ͜͜فی و اع͜ ͜͜ی فلس͜ ͜͜ند از مبان͜ توان͜

͜͜م اقتص͜͜اد  . باش͜͜ند ͜͜تار ف͜͜رض اساس͜͜ی ب͜͜رای   عقلاني͜͜ت ب͜͜ه ع͜͜نوان ي͜͜ک پ͜͜يش  در عل رف
͜͜م    . ش͜͜ود عاملان اقتصادی در نظر گرفته می ͜͜تهاى مخ͜͜تلف عل ͜͜ن ح͜͜ال در قرائ در عي

اين در اصل، مفاهيم ابزارى     . مفاه͜يم متفاوت͜ى از عقلاني͜ت م͜ورد نظ͜ر است           , اقتص͜اد 
شناس͜͜ی فره͜͜نگ ح͜͜اکم در چ͜͜ند ق͜͜رن اخ͜͜يرـ ب͜͜ه وي͜͜ژه ق͜͜رن   ف͜͜رض از مبان͜͜ی انس͜͜ان پ͜͜يش

کننده  طور صريح در نظريه رفتار مصرفاين مبنا به . هفده͜م ـ  ب͜ه دس͜ت آم͜ده اس͜ت        
در .  اقتصادی نهفته است   ىاه ه  نظري بسيارى از و رف͜تار ب͜نگاه و به طور ضمنی در           

فرض اساسی برای ارايه نظريه درباره رفتار       عقلانيت به عنوان يک پيش    , عي͜ن حال  
عقلانيت به  .  جدی و شايانی داشته است     سهم, و در تک͜امل ادبيات اقتصادى     اقتص͜ادی   

در يک چارچوب فرضی،    . عاب͜ير مخ͜تلف ب͜ه ش͜کلهای گوناگون͜ی تع͜ريف ش͜ده اس͜ت               ت
،  علمى پردازيهای گيری در نظريه   تصميمتوج͜يه   اب͜زاری ب͜رای     ِعقلاني͜ت ب͜ه ص͜ورت       
م͜͜ورد نظ͜͜ر برخ͜͜ى قرائ͜͜تهاى س͜͜رمايه   (گ͜͜يری ع͜͜املان اقتص͜͜ادی مش͜͜کل نح͜͜وه تص͜͜ميم

 ابزارى ـ در مقابل      ب͜ه ب͜يان ديگ͜ر، مفه͜وم خاص عقلانيت          . را ح͜ل ک͜رده اس͜ت       )دارى
عقلاني͜ت غ͜ير اب͜زارى ـ مب͜ناى اغل͜ب نظريه هاى اقتصاد نئوکلاسيک است و مکاتب             

اغل͜͜͜͜ب انديش͜͜͜͜مندان اقتص͜͜͜͜اد  ١.ب͜͜͜͜رند بيشتر مبناى غير ابزارى را به کار مى, ديگر
͜͜ند اسلامی در بررسيهای خود از عقلانيت با مفهوم سنتی، انتقاداتی می ͜͜ا وج͜͜͜ود . کن͜ ب͜

با اين  .  نقد است  قابل تأمل و   ارايه شده آنها برای عقلانيت نيز        هاىچارچوب اغل͜ب    اي͜ن 
͜͜ميم لازم اس͜͜͜ت ح͜͜͜ال  ͜͜دان اب͜͜͜زار تص͜ ͜͜يه ب͜͜͜رای    مش͜͜͜کل فق͜ ͜͜ابل توج͜ گ͜͜͜يری مناس͜͜͜ب و ق͜

در مباحث اقتصاد اسلامی    ) عاملان اقتصادی (گيران اقتصادی در سطح خرد       تص͜ميم 
. عقلانيت باشيم برای حل اين مشکل بايد در صدد ارايه مفهومی مناسب از            . حل شود 

به اين منظور، ابتدا مبنا و مفهوم عقلانيت .  اين مهم استانجاماي͜ن مقال͜ه کوششی در       
. کن͜͜͜͜͜͜يم در اقتصاد و سپس ديدگاههای اقتصاددانان مسلمان در اين زمينه را مرور می

 .کنيم مفهوم مناسب عقلانيت را مطابق ديدگاه اسلامی ارايه کنيم در ادامه تلاش می

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 )١٣٨٠دادگر ( هم نظام سرمايه دارى ماهيت چند قرائتى دارد پيش فرض ما در اين مقاله اين است که هم اقتصاد متعارف و. ١
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 ىعقلانيت در اقتصاد اسلام

 

٣

 متعارفاقتصاد پارادايمهاى عقلانيت در مبنای . ١
 ". ٢ ويژگيهای عمده آن معلول اين قرن است       ١ و زاده قرن هفدهم است    ل͜م اقتص͜اد   ع" 

انسان . دراي͜ن دوره، يک͜ی از ديدگاهه͜ای فلس͜فی نگ͜اه ب͜ه انس͜ان، نظ͜رات دک͜ارت بود                    
 وقتی اين . انسانی عقلانی، همه چيزدان و حسابگر بود      ،  ترس͜يم ش͜ده از س͜وی دکارت       

انس͜انی عقلان͜ی و حس͜ابگر که به دنبال     ،فلس͜فه ب͜ا فلس͜فه ل͜ذت و درد بن͜تام ترکي͜ب ش͜د       
آيي͜͜ن دکارت͜͜ی از فرانس͜͜ه ب͜͜ه  .حداک͜͜ثر ک͜͜ردن ل͜͜ذت و حداق͜͜ل ک͜͜ردن درد ب͜͜ود پدي͜͜د آورد 

وس͜يله آث͜ار لاک و ه͜يوم در انگلس͜تان گسترش يافت و توسط اين دو وارد اقتصاد شد       
اين مبنا پايه رفتارهای اقتصادی انسان      . کردو ماهي͜ت آن را ت͜ا عص͜ر حاض͜ر تعيي͜ن              

در اي͜͜ن مس͜͜ير ف͜͜يزيوکراتها مب͜͜نای طبيع͜͜ی ب͜͜ودن را وارد اقتص͜͜اد ک͜͜ردند و    . تلق͜͜ی ش͜͜د
مبان͜ی فکری آدام اسميت از ترکيب همه اينها شکل گرفت، بدينسان علم اقتصاد بنيان               

ش͜͜کل خلاص͜͜ه ک͜͜رد و » م͜͜ن عقلان͜͜ی«ج͜͜ان اس͜͜توارت م͜͜يل اي͜͜ن مب͜͜نا را در .  ش͜͜دهنه͜͜اد
 .)٨٣، ١٣٧٥مينی، (اوليه عقلانيت اقتصادی ساخته شد

پ͜س از اي͜نها، نهاي͜ی گرايان مفهوم عقلانيت را در شرايط تابع مطلوبيت جستجو            
ک͜͜ردند و در نهاي͜͜ت، مفه͜͜وم عقلاني͜͜ت ب͜͜ه ش͜͜کل امروزي͜͜ن، توس͜͜ط اي͜͜ن مکت͜͜ب و بعده͜͜ا  

). ٣٠٧،  ١٣٨٠بلاگ،  ( تک͜امل ياف͜ت و اراي͜ه شد        ١٩٣٠توس͜ط نئوکلاس͜يکها در ده͜ه        
͜͜وم عقلاني͜͜͜ت  در ش͜͜͜کل ͜͜يه مفه͜ ͜͜يری اول͜ ͜͜ژه عقلاني͜͜͜ت اب͜͜͜زارى در  گ͜ ͜͜اد ـ  ـ ب͜͜͜ه وي͜ اقتص͜

ديدگاههای انديشمندان مختلف قرنهای شانزدهم تا هجدهم ـ به ويژه پيروان پروتستان            
گيری اين مفهوم    تري͜ن ديدگاهه͜ای مؤث͜ر ب͜ر شکل         اصلی. ـ تأثير به سزايی داشته است

, جويی، انسان گرايی، طبيعت گرايی     دگراي͜ی، ل͜ذت   عقلگراي͜ی، فر  : ع͜بارت بودن͜د از      
 از پ͜͜س اي͜͜ن مفاه͜͜يم، در  .و آزادی، هم͜͜راه ب͜͜ا روح کل͜͜ی ماديگراي͜͜ی مطلوبي͜͜ت گراي͜͜ى 

اقتصادی يا انسان    شد که بعدها انسان    ذه͜ن نظ͜ريه پ͜ردازان اقتص͜ادی، انس͜انی تجس͜م             
، اما چ͜ارچوب عقلاني͜ت در اقتص͜اد کلاس͜يک خيل͜ی روشن نبود      ٣.عقلان͜ی نام͜يده ش͜د   

های اقتصاد مطرح   ب͜رای اولين بار ناسوسينيور، چهار اصل اساسی را به عنوان پايه           
 ب͜ا ص͜رف کمتري͜ن امکانات        مطلوبي͜ت ک͜رد ک͜ه اص͜ل اول آن کس͜ب حداک͜ثر ث͜روت و                

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
با اين وجود عناصر اصلى و پايه هاى .  به دست آدام اسميت ايجاد شده است١٨البته مشهور است که علم اقتصاد اواخر قرن . ١

 .نى ديگر باز مى گرددفلسفى و فکرى منجر شده به ايجاد اين علم به گذشته و حتى به يونان باستان و فلسفه هاى باستا
را در سال   " علل ثروت ملل    " گذار علم اقتصاد متولد قرن هيجدهم است و کتاب خود به نام               البته آدام اسميت به عنوان بنيان      .٢

با اين حال بر اساس اينکه بنيانهای توجه به اين دانش و عمده مبانی فلسفی اين علم در قرن هفدهم بنا شده                       .  منتشر کرد  ١٧٧٦
 .اند  آن را زاده اين قرن خواندهاست
 . ١٣٨٠ بلاگ، -./ ١٣٧٥ مينی، -./ ١٣٧٧ تاونی،  -./ ١٣٧١وبر، : توان رجوع کرد به برای ملاحظه اين تأثيرگذاری می. ٣
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٤ ١٣٨٢ـ پاييز و زمستان ١٠و٩ فصلنامه پژوهشهاى اقتصادى ـ شماره 

 ،به مرور  .)۵۵٩ -۶٠ ،   ١٣٧٠ ، ١؛ ژيد و ژيست   ٣٦٢ -١٣٧٧،٧٩ش͜ومپيتر،   ( ب͜ود 
نفع . شدابزارى  و محور عقلانيت    اي͜ن مفه͜وم ب͜ه پ͜ی جوي͜ی نف͜ع شخصی تکامل يافت                

شخص͜ی ب͜ه ع͜نوان مح͜رک اص͜لی در فعاليتهای اقتصادی معرفی شد و عقلانيت، پی       
ای شکل گرفت که آن را به عنوان يک  فرايند مذکور به گونه. اين نفع تلقی شد  جوي͜ى 

  ٢.قانون تلقی کردند و گاهی نيز به آن تقدس بخشيدند
توان͜͜͜د انگ͜͜͜يزه رف͜͜͜تار   حظه منافع شخصی میفقط ملا": به نقل از هابز آمده است

بينی او را در اين اعمال نشان دهند و آدمی           حتی اگر عقل و منطق، کوته     . آدم͜ی باش͜د   
درک ک͜ند ک͜ه بهتري͜ن راه تأمي͜ن منافع شخصی، همکاری و تعاون با همنوعان است،                  

ده و زي͜͜را عق͜͜ل انس͜͜ان در تحل͜͜يل نهاي͜͜ی، ب͜͜ن . اى نخواه͜͜د داش͜͜ت ب͜͜از ه͜͜م ب͜͜رای او ف͜͜ايده 
اش جس͜تجوی عوامل͜ی اس͜ت ک͜ه بتوانند       ت͜نها وظ͜يفه    پ͜س . خدم͜تگزار ش͜هوات او اس͜ت      

خداوندان انديشه سياسی،    ("د ودر خدم͜ت انس͜ان قرار گيرند       نش͜هوات او را ارض͜ا کن͜       
 ).٤٩٠ص 

 فلس͜͜فه عقلاني͜͜ت ب͜͜ا مفه͜͜وم پ͜͜ی ـ ب͜͜ه ش͜͜يوه پ͜ارادايم مس͜͜لط  ـب͜ر اي͜͜ن اس͜͜اس در اقتص͜͜اد 
گ͜رچه اي͜ن مفه͜وم در اقتصاد    .  گ͜ره خ͜ورده اس͜ت     )ن͜وع اب͜زارى    (جوي͜ی م͜نافع شخص͜ی     

های  علوم اجتماعی      اما برخی انديشمندان ساير شاخه     ٣م͜ورد اقبال شديد قرار گرفت؛     
͜͜ند سياس͜͜͜ت جامع͜͜͜ه  ͜͜ند  مان͜ ͜͜نها آن را نپذيرفت͜ ͜͜ا اي͜͜͜ن . شناس͜͜͜ی، روانشناس͜͜͜ی و نظ͜͜͜ير اي͜ ب͜

ف͜͜تارهای ي͜͜ک ش͜͜ود ي͜͜ا بس͜͜ياری از ر استدلالها که همه رفتارها به نفع يا زيان ختم نمی
انس͜ان، نف͜ع ديگ͜ران را ه͜م در ب͜ردارد و نظير اينها، اين مفهوم در اقتصاد را رد می                     

نف͜͜ع « ب͜͜ه دل͜͜يل اهمي͜͜ت مفه͜͜وم  ٤.نپذيرفت͜͜ند حت͜͜ی برخ͜͜ی اقتص͜͜اددانان ن͜͜يز آن را . کن͜͜ند
 .کنيم می ، اشاره مختصری به اين مفهوم٥در بحث عقلانيت» شخصی

 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Sharl Jhied & Sharl Jhist . 

 ،١٣٧٨ غنى نژاد،- / ١٣٨٠،٣٠٨ بلاگ،-./ ٩ -٥٦٨ ،١٣٦٥ژيد، و ژيست،:( برای توضيح بيشتر از جمله رجوع شود به .٢
٦٢ -٧١ ( 
مانند سوسياليستها نهادگرايان و حتى کينزينها، نظريه هاى خود را بر عقلانيت ابزارى             ) غير نئوکلاسيک (برخى اقتصاددانان   . ٣

 .استوار نمى دانند
 :برای اطلاع بيتشر از جمله رجوع شود به . دراين زمينه مباحث مفصل است. ٤
 )١٣٧٧ و سن ٦٥-١٣٧٢،٨٩ وينچ، -. / ٩٨-١٣٧٣،١٠۴ ليتل، -. / ١٨-١٤٨، ١٣٧٥شومپيتر، (
همچون، (های علوم اجتماعی  در ديدگ͜اه اقتص͜اددانان چ͜نان ارت͜باط رف͜تار با عقلانيت شديد تلقی شد که دانشمندان ساير شاخه                 . ٥

ر در عم͜͜ل موج͜͜ب جداي͜͜ی بي͜͜ن  ام͜͜ اي͜͜ن. توانس͜͜تند آن را ب͜͜پذيرند نم͜͜ی) شناس͜͜ی، عل͜͜وم سياس͜͜ی، روانشناس͜͜ی و مان͜͜ند اي͜͜نها   جامع͜͜ه
 . شدآنهای علوم اجتماعی به عنوان مخالفان   و انديشمندان ساير شاخهابزارىاقتصاددانان به عنوان طرفداران عقلانيت 
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 ىعقلانيت در اقتصاد اسلام

 

٥

  نفع شخصی در ديدگاه اقتصاد سنتی١ـ١
اين .  شده است  بيانمفه͜وم نفع شخصی در برخی موارد همان کامجويی يا لذت طلبی             
ل͜͜͜ذت بن͜͜͜تام  جوي͜͜͜ى به علت استواری بنيان انديشه عقلانيت و نفع شخصی بر فلسفه پی

ای ب͜͜ه ع͜͜نوان  اس͜͜ت؛ ام͜͜ا اي͜͜ن نف͜͜ع شخص͜͜ی، مفهوم͜͜ی در مق͜͜ابل ي͜͜ا مفه͜͜وم اص͜͜لاح ش͜͜ده 
͜͜ه توس͜͜ط کليس͜͜ا نکوه͜͜      ͜͜ن ح͜͜رص و آز اس͜͜ت ک ͜͜ود و پروتستانيس͜͜م و   جايگزي ش ش͜͜ده ب

در اساس . تجديدنظ͜ر طل͜بان آن را مط͜رح ک͜ردند و ب͜ه آن جن͜به اخلاق͜ی ن͜يز بخش͜يدند              
مناس͜ب اس͜ت م͜͜تذکر   . اقتص͜ادی، همي͜ن نف͜ع شخص͜ی ش͜د      ١ن͜يز نه͜اد اخلاق͜ی ليبراليس͜م    

  گرفتن تنها  نه ـ در يک نگاه افراطی      روح حاکم بر افکار کليساى مسيحيت  ـ     شويم که   
ک͜͜رد، بلک͜͜ه حت͜͜ی ه͜͜ر ن͜͜وع س͜͜ود     و پی جويی نفع شخصی را نکوهش میربا را حرام

  در فراي͜ند تجدي͜د نظ͜ر پروتستانی        ،در مق͜ابل  . ش͜مرد  حاصل از توليد را نيز ناپسند می
 نوعى اطاعت هم͜ه اي͜نها جاي͜ز و پ͜ی جوي͜ی نف͜ع شخصی جنبه اخلاقی و                   از مس͜يحيت  
 ٢ .الهی تلقی شد
ش͜د، اي͜ن مفه͜وم مادی و فردی بود         میفهوم نفع شخصی با پول سنجيدهمدر ابتدا 

ش͜ايد ب͜توان گف͜ت تق͜ابل دين با عقلانيت در تفسير افراطى کليسا، اين مفهوم سکولار                  (
و در بس͜͜ياری از ب͜͜يانات، م͜͜نافع ف͜͜رد متض͜͜اد ب͜͜ا م͜͜نافع       ) از عقلاني͜͜ت را ايج͜͜اد ک͜͜رد  

  گس͜͜ترشهم͜͜راه ت͜͜نوع در قرائ͜͜تهاى اقتص͜͜ادىش͜͜د، ام͜͜ا اي͜͜ن مفه͜͜وم ب͜͜ه ديگران ديده می
 به  .ياف͜ت و در برخ͜ی م͜وارد نف͜ع ديگ͜ران و نظير آن نيز در نفع شخصی گنجانده شد                    

به تعبيری، اين مفهوم    . ص͜رف خ͜ارج شد    » اب͜زارى «ب͜يان ديگ͜ر، عقلاني͜ت از حال͜ت          
. از زاوي͜ه مح͜دود ف͜ردی و م͜ادی خ͜ارج شد و حداقل، نوع دوستی را در خود گنجاند                    

͜͜ اي͜͜ن بح͜͜ث توس͜͜ط انديش͜͜مندان س͜͜اير ش͜͜اخه   نق͜͜د ش͜͜د و در ابع͜͜اد   ٣اجتماع͜͜ی ومه͜͜ای عل
 ٤.مختلف گسترش يافت

 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١٣٧٧ تاونی، -./ ١٣٧١ وبر، -./ ٥٦٨، ١٣٦٥ ژيد، و ژيست، -: برای توضيح بيشتر از جمله رجوع شود به .١
که بر سر درب " هذا من فضل ربى" را ب͜يان م͜ى ک͜ند، عبارت͜ى مان͜ند      "The glory of the God"از جمل͜ه راکفل͜ر ع͜بارت    . ٢

 .برخى بناهای جوامع اسلامى مى توان يافت
شود،  کننده کارکرد نفع شخصی معرفی می مناس͜ب اس͜ت ي͜ادآور ش͜ويم آدام اس͜ميت که به عنوان بنيانگذار علم اقتصاد و تدوين            . ٣

کند  همچنين اسميت رفتارهای اقتصادی افراد را بر محور اخلاقيات تدوين می. کند راد جامعه تأکيد می ب͜ر وجود نوع دوستی بين اف      
ب͜ا وج͜ود اي͜ن در بسياری از تحليلهای موجود درباره    . و در پ͜ی جوي͜ی نف͜ع شخص͜ی س͜جايای اخلاق͜ی بس͜ياری را ن͜يز مدنظ͜ر دارد              

شود و اين غير از چهره اصلى و  نسان از زبان اسميت بيان مى      عملک͜رد اقتص͜اد آزاد و دس͜ت نامري͜ی، ت͜نها ويژگ͜ی خودخواهی ا               
 ديدگاههای اصلى او است

 : توان رجوع کرد به برای توضيح بيشتر در زمينه نقد و گسترش مفهوم عقلانيت، از جمله مى . ٤
 )٦٤ -١٣٧٨،٧١نژاد،   غنی-./ ١١١ -١٣٧٣،۶٣ ليتل، -./ ١٤٨ -١٣٧٥،١٨٠ شومپيتر، -. / ٦٣ -١٣٦٨،٢۵٢دادگر،  ( 
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٦ ١٣٨٢ـ پاييز و زمستان ١٠و٩ فصلنامه پژوهشهاى اقتصادى ـ شماره 

 متعارف عقلانيت در اقتصاد فاهيمم ١-٢
) توج͜͜يه ش͜͜ده ب͜͜ا عق͜͜ل(ب͜͜ه ب͜͜يان س͜͜اده، مطابق͜͜ت رف͜͜تار انس͜͜ان ب͜͜ا ي͜͜ک چ͜͜ارچوب خ͜͜اص 

، س͜͜ه تفس͜͜ير ب͜͜ا وج͜͜ود اي͜͜ن ب͜͜رای عمليات͜͜ی ک͜͜ردن اي͜͜ن انط͜͜باق   . ش͜͜ود عقلانيت گفته می
دوم حرک͜ت در راستاى تطابق اهداف و ابزار و         , اول نف͜ع شخص͜ى    : اص͜لى راي͜ج ش͜د     

  ش͜کل اوليه مفاهيم     . س͜وم درک حس͜ابگرى و عم͜ل منطق͜ى در ب͜رخورد ب͜ا ترج͜يحات                
ولی . جوي͜ی نفع شخصی استوار است      عقلانيت در اقتصاد به طور جدی بر محور پی

اي͜͜͜ن مفه͜͜͜وم از . م͜͜لاک تش͜͜͜خيص نف͜͜͜ع شخص͜͜͜ی، تش͜͜͜خيص ف͜͜͜ردی خ͜͜͜ود انس͜͜͜ان اس͜͜͜ت 
و وقتی وارد  گ͜يرد  عقلگرايی دکارت و فردگرايی لاک ريشه می ،١مگرايی بنتا منفعت

͜͜ود شود، اصل آزادی را نيز شامل مى جامعه می ͜͜ع    . ش͜ ͜͜اس پ͜͜͜ی جوي͜͜͜ی نف͜ ͜͜ن اس͜ ͜͜ر اي͜ ب͜
شخص͜͜ی ب͜͜ر مب͜͜نای تش͜͜خيص خ͜͜ود ف͜͜رد در ي͜͜ک چ͜͜ارچوب تع͜͜ريف ش͜͜ده ب͜͜ه عقلاني͜͜ت    

ی حاکم شد   ، اين مفهوم کل   ٢در قرن بيستم، پس از ارايه ديدگاههای جديدتر       . تعب͜ير ش͜د   
کارگيری ابزارهای مناسب متکی بر چارچوب عقلانی ياد  ک͜ه عقلاني͜ت ب͜ه مع͜نای به     

ش͜ده ب͜رای رس͜يدن ب͜ه اه͜داف م͜ورد نظر است و دامنه بحث آن نيز به عقايد، اعمال،                      
 .ديدگاهها، ارزيابيها و نظير اينها گسترش يافت

ای ب͜͜ه  س͜͜نده ه͜͜ر نوي,آث͜͜ار عمل͜͜ى عقلاني͜͜ت م͜͜ورد نظ͜͜ر اس͜͜ت ب͜͜ا وج͜͜ود اي͜͜ن، وقت͜͜ی 
͜͜ند نوعی آن را بيان می ͜͜ب انديش͜͜مندان و متخصص͜͜ان اقتص͜͜اد، آن را براس͜͜اس    . ک اغل

ب͜ر اين اساس به جای تعريف عقلانيت،        . ان͜د  ويژگ͜يهای رف͜تاری انس͜انها تش͜ريح ک͜رده         
برای تشريح بهتر اين مفهوم، چند نمونه را بيان می         . اند  ک͜رده  ب͜يان رف͜تار عقلان͜ی را      

 .کنيم
کننده در اين است که تار       تمام کوشش نظريه انتخابهای مصرف    «: ش͜ود  گفته مى 

و پ͜͜ود منطق͜͜ی ک͜͜ه در اعم͜͜ال اي͜͜ن ع͜͜امل در براب͜͜ر کالاه͜͜ای اقتص͜͜ادی مس͜͜تتر اس͜͜ت،      
͜͜امل    به اين منظور، نظريه از همان آغاز مقرر می. مشخص کند ͜͜تار ع͜͜ ͜͜ه رف͜͜ ͜͜ند ک͜͜ ک͜͜

هد و اين انتخاب    به ويژه قادراست انتخابهای آگاهانه انجام د      اقتص͜ادی، عقلان͜ی اس͜ت و        
کن͜͜نده ک͜͜املاً جن͜͜به  مص͜͜رف نظ͜͜ريه ان͜͜تخابدر عي͜͜ن ح͜͜ال . باش͜͜د مىوتفوق پذيرانتقالی 

 ).٤٩٨ -١٣٥٤،٩ژاکمن و هانری (» انفرادی دارد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شود   به صورت سود، درآمد و اهداف نظير اينها مطرح مینگاه توليدکنندهتذک͜ر اين نکته نيز مناسب است که نفع شخصی در    . ١

 .گيرد و در مصرف به صورت مطلوبيت و ارضا مدنظر قرار می
 .ماکس وبر، پوپر، نيکلاس، رشو و نظير اينها: ديدگاههاى افرادى مانند . ٢
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٧

͜͜رد  می«: بيان ديگر چنين است  ͜͜ا ک͜ ͜͜وان ادع͜ ͜͜ه   ف͜͜͜رض ت͜ ͜͜ی، نقط͜ ͜͜رد عقلان͜ عملک͜
يان کن͜͜͜͜͜نده از م͜͜͜͜͜  ش͜͜͜͜͜ود مص͜͜͜͜͜رف  فرض می. کننده است شروع نظريه رفتار مصرف

ک͜ند ک͜ه حداکثر رضايتمندی را از مصرف          کالاهای در دسترس آنهايی را انتخاب می
 ممک͜͜ن آگ͜͜اه اس͜͜ت  یه͜͜ا اين به معنی آن است که او از تمام گزينه. آنها به دست بياورد

همه اطلاعات مربوط به رضايتمندی حاصل از مقادير        . و ق͜ادر به ارزيابی آنها است      
  ).۵، ١٩٨٠هندرسون و کوانت، (» .او قرار داردمختلف کالاها در تابع مطلوبيت 

برخ͜ی اقتص͜اددانان فقط فرضهای حاکم بر تابع رجحان را شرط رفتار عقلانی می              
اين توضيحها درباره . ١دان ديگری را به موارد ياد شده افزوده  نيز نکاتبعضی. دان͜ند 

͜͜نا ش͜͜ده        ͜͜ر اس͜͜اس اص͜͜ل عقلاني͜͜ت اقتص͜͜ادی، ب ͜͜ی اس͜͜ت ک͜͜ه ب ͜͜تار عقلان بق ط͜͜. س͜͜تا رف
͜͜ود  ديدگاههای رايج، اگر فردی مطابق اين فرضها يا شرايط عمل کند، گفته می ش͜͜͜͜͜͜͜͜͜͜
 ٢ .عقلانی عمل کرده يا به بيان ديگر، عقلانيت بر رفتار او حاکم بوده است

. ت͜ر شدن اين مفهوم توجه به مصاديق رفتار عقلانی، راهگشا است  ب͜رای روش͜ن   
͜͜اد،     ͜͜لی اقتص͜ ͜͜املان اص͜ ͜͜اديق ب͜͜͜رای ع͜ ͜͜ندازاز جمل͜͜͜ه اي͜͜͜ن مص͜ ͜͜ميم: عبارت͜ ͜͜يری  تص͜ گ͜

کن͜نده ب͜رای ان͜تخاب نقط͜ه تع͜ادل مص͜رف کالاه͜ا و خدم͜ات ک͜ه ب͜ا قيد بودجه                        مص͜رف 
͜͜ود و   ـ انجام مىو ساير قيدهای احتمالیعين ـ م ͜͜ه   مطلوبي͜͜͜͜ت مص͜͜͜͜رف ش͜͜ ͜͜نده را ب͜͜ کن͜͜

توليد براى گيری توليدکننده در انتخاب مقدار فعاليت خود      تص͜ميم  و   رس͜اند  حداکثر می
 مواد اوليه و    ، ظرفيت، تقاضا، منابع    مانند  توليدی، براساس قيدهايى   کالاه͜ا يا خدمات   

يا ـ حداکثر سود ب͜ه دست آوردن  آن، ب͜ه ص͜ورتی ک͜ه اه͜داف تول͜يد کن͜نده نظ͜ير          نظ͜ير 
 . را تحقق ببخشد ـحداقل هزينه، حداکثر درآمد و مانند اينها

 )قرائت ابزارى (رفتار عقلانیفرض ايرادهايی بر . ١-٣
. کننده ارايه شده است    اد س͜نتی، انتقادهاي͜ی ب͜ر نظ͜ريه رف͜تار مصرف           در فض͜ای اقتص͜    

 ت͜͜وان اي͜͜ن ان͜͜تقادها  می. انديشمندان مسلمان نيز در اين زمينه، انتقادهايی بيان کرده اند
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عدم -٣پذيری،   سرايت -٢بندی،    رتبه -١: تابع رجحان در اغلب کتابهای اقتصاد خرد آورده شده است و عبارتند از               فرضهای   .١
  نزولی بودن نرخ نهايی جانشينی-٥پذيری و   جانشين-٤اشباع، 

اد خرد؛ صص ر؛ نظريه اقتص.سی.فرگوسن، ای( کند  فرگوس͜ن دو ف͜رض اص͜لی آگاه͜ی کامل و شرايط تابع رجحان را مطرح می     ـ
 Syed Omar;)کند کن͜نده ب͜يان می   همچني͜ن س͜يدعمر س͜يد عق͜يل ن͜يز ش͜ش م͜ورد را ب͜ه ع͜نوان ف͜روض رف͜تار مص͜رف            ) ١٥-١٩

,Syed Agil , P.32) .  
در نگ͜اه مارکسيس͜تی ن͜يز همي͜ن اص͜ول به عنوان اصول رفتار عقلانی مورد قبول تحليلگران است، اما اينها بر اين باورند که       .٢

 . ه داد افراد بر اين اساس تصميم بگيرند، بايد آنها را با هدايت از اين مسير خارج کردنبايد اجاز
(The Theory of Consumer Behaviour in An Islamic Perspective .A Contribution to … : Monzer 
, Kahf; Edited by Sayyed Tahir  1992 , P.92 
An Islamic Perspective : Readings in Microeconomic; Society , Longman : Maloysia ;Aidit 
Ghazali and Syed Omar Syed Agil ) 
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٨ ١٣٨٢ـ پاييز و زمستان ١٠و٩ فصلنامه پژوهشهاى اقتصادى ـ شماره 

و ديگری انتقادهاى   ى  يک͜ی ان͜تقادهای انديش͜مندان اقتصاد      : ا ب͜ه دو دس͜ته تقس͜يم ک͜رد         ر
نجا فق͜ط به انتقادهای اقتصاددانان اشاره می در اي͜ . ه͜ای عل͜وم   انديش͜مندان س͜اير ش͜اخه    

 .کنيم
 در پارادايم حاکم   عقلانيت   بر فرض  ب͜ه ط͜ور ج͜دی دو ايراد          ىاز ديدگ͜اه اقتص͜اد    

 .وارد است
 ب͜ر مب͜نای فلس͜فه لذت طلبی و تعميمهای جان    : از منفع͜ت    ص͜رف  تلق͜ی م͜ادی   . ١

م͜͜ادی  نفع͜͜تاس͜͜توارت م͜͜يل ب͜͜ر آن و در نهاي͜͜ت ب͜͜ر مب͜͜نای مطلوبي͜͜ت گراي͜͜ی تلق͜͜ی از م 
توان͜͜ند در شوند می  در حالی که بسياری از اهدافی که به نوعی منفعت تلقی می،است

  .١قالبهای غيرمادی بگنجند
گيريهايش فقط منافع خود را       اي͜ن نظ͜رکه انسان در تصميم       :تأک͜يد ب͜ر فردي͜ت        -٢

ی بسيار. گ͜يرد و هيچ ملاک ديگری ندارد، چندان با واقعيت انطباق ندارد             درنظر مى
͜͜ند و  گيريهای خود دخالت می  منافع ديگران را نيز در بعضی از تصميم،از افراد ده͜͜͜

ر برخ͜͜͜͜ی ن͜͜͜͜يز اي͜͜͜͜ن مفه͜͜͜͜وم را غ͜͜͜͜ي . ده͜͜͜͜ند به تعبيری، نوع دوستی را ملاک قرار می
کن͜ند ک͜ه انس͜ان بدون احساس، عاطفه، توجه به ديگران و         میبيان و ٣ننددا می ٢واقعی

ی در واقعي͜ت ي͜ا وج͜ود ندارد يا بسيار نادر             اجتماع͜   و ه͜ر ن͜وع ويژگ͜ی مثب͜ت اخلاق͜ی         
͜͜ود چارچوب اين عقلانيت نزد انسانها رعايت نمیدر عمل است و به تعبيری   ٤ .ش͜͜͜͜͜͜͜͜

ع͜͜لاوه ب͜͜ر اي͜͜ن، منحص͜͜ر ک͜͜ردن رف͜͜تار بهي͜͜نه در مفه͜͜وم حداک͜͜ثر منفع͜͜ت شخص͜͜ى ن͜͜يز  
 .مزيد بر علت است

͜͜ده اس͜͜͜ت و برخ͜͜͜ی     ͜͜ه ش͜ ͜͜راد، ديدگاههاي͜͜͜ی اراي͜ ͜͜دن اي͜͜͜ن دو اي͜ ͜͜رای برط͜͜͜رف ش͜  ب͜
بعض͜͜ی از . ان͜͜د پ͜͜ردازان ب͜͜رای مبان͜͜ی نظ͜͜ری ي͜͜اد ش͜͜ده اص͜͜لاحاتی اراي͜͜ه ک͜͜رده     نظ͜͜ريه

اص͜͜͜لاحات ن͜͜͜يز توس͜͜͜ط انديش͜͜͜مندان مس͜͜͜لمان پيش͜͜͜نهاد ش͜͜͜ده اس͜͜͜ت ک͜͜͜ه ب͜͜͜ه اص͜͜͜لاحات   
 .کنيم پيشنهادی ايشان اشاره می

  از ديدگاه اقتصاددانان مسلمان و عقلانيتجويی نفع شخصی پی. ٢

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  : برای توضيح بيشتر در اين زمينه از جمله رجوع شود به. ١

 A Critical Appraisal : Rationality in Economic Theory ; An Islamic  S. Tahir Perspective : 
Readings in Microeconomics , Longman : Malaysia 

پذيرفت اما به مرور مفهوم مدنظر او نزد  برخی        چ͜نانچه ق͜بلاً نيز اشاره شد مبانی فلسفی اسميت اين شکل از عقلانيت را نمی                .٢
 . از اقتصاددانان تغيير کرد و حالت خاص فرضی مرسوم را گرفت

  :برای توضيح بيشتر در اين از جمله رجوع شود به. ٣
M.N , Siddiqi  ; Readings in ;Teaching Economics in  An Islamic Perspective.P.5  

 Syed Omar , Syed Agil. , Ibid. ,P 34-5     .١٢-٣١٠، ١٣٧٩بلاگ، : برای توضيح از جمله رجوع شود به. ٤
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٩

 اص͜ل پ͜ی جوي͜ی نف͜ع شخص͜ی ـ ک͜ه در عقلانيت                اقتص͜اددانان مس͜لمان ب͜ر     گروه͜ى از    
برخ͜͜ی از اي͜͜ن  . ان͜͜د اقتص͜͜ادی جايگ͜͜اه اساس͜͜ی و بنيادي͜͜ن داردـ ايرادهاي͜͜ی وارد ک͜͜رده     

اي͜رادها مان͜ند اي͜رادهای اقتص͜اددانان غرب͜ی اس͜ت ک͜ه ب͜ه ص͜ورت خ͜اص ب͜ر تأکيد به                        
جوي͜ی م͜نافع و تلق͜ی م͜ادی از نف͜ع ص͜ورت گرف͜ته است و بعضی ازاين                   فرديت در پی

ت͜͜͜͜͜͜͜͜وان گف͜͜͜͜͜͜͜͜ت، انديش͜͜͜͜͜͜͜͜مندان  بنابراين می. ١ادها از مبانی دينی ريشه گرفته استاير
اند و تنها بر     جوي͜ی نف͜ع شخص͜ی را ب͜ه طور جدی رد نکرده             نظر، وجود و پی صاحب

 اصلی و کلی ذيل خلاصه می  دستهاين ايرادها در دو     . ان͜د  جوانب͜ی از آن اي͜راد گرف͜ته       
 .شود

به  : مفهوم بنيادين اعتقاد به توحيد م͜نافات اص͜ل پ͜يروی از نف͜ع شخص͜ی با          . ١
 وقتی انسانی به صورت مطلق توحيد       نظ͜ر برخ͜ى از ص͜احب نظران اقتصاد اسلامى         

توان͜͜د هم͜͜ه ام͜͜ورش را ب͜͜ر مح͜͜ور خ͜͜ود تنظ͜͜يم ک͜͜ند، بلک͜͜ه مح͜͜ور   را پذيرفته باشد، نمی
الب͜ته اي͜ن ايراد به      ). ٦-٤،  ١٩٩١ص͜ديقی،   (ف͜تار او توح͜يد و دس͜تورات اله͜ی اس͜ت             ر

در اين راستا، مباحث پيگيری معنويات . د نف͜ع شخص͜ی به طور مطلق نيست       معن͜ی ر  
، اص͜ل انج͜ام اعمال نيک برای رضايت خدا،          )ي͜ا حت͜ی غ͜ير مس͜لمان       (توس͜ط مس͜لمان     

 در موارد مختلف    -دوری از مح͜رمات، دس͜تگيری و کم͜ک ب͜ه ديگران و نظير اينها                
 .٢اند  به عنوان ابعاد اين مسأله مطرح شده-

نفع , گروهى ديگر از اقتصاددانان مسلمان     :دن ب͜ه منافع اخروی      توج͜ه نک͜ر   . ٢
 منافع تنها در اين دنيا خلاصه نمی       ب͜ه نظر آنها،   . دان͜ند  را به طور اصيل، اخروى مى

اين ايراد  . منافع اخروی نيز قابل تصور است که بايد آنها را نيز درنظر گرفت            . ش͜ود 
انس͜͜انی ک͜͜ه ب͜͜ه جه͜͜ان . گ͜͜يرد  میبر اساس اعتقاد به آخرت و حيات پس از مرگ شکل

 .٣اعتقاد دارد، بايد منافع خود در آن جهان را نيز درنظر بگيردپس از مرگ 
ان͜͜د ـ  ب͜͜رای برط͜͜رف ک͜͜ردن اي͜͜ن دو اي͜͜راد ـ ک͜͜ه اقتص͜͜اددانان مس͜͜لمان اش͜͜اره ک͜͜رده

ت͜͜͜͜͜͜وان گف͜͜͜͜͜͜ت اي͜͜͜͜͜͜ن    به طور کلی می. اند برخی از ايشان پيشنهادهايی نيز ارايه کرده
ان͜͜د و ويژگ͜͜ی نف͜͜ع طلب͜͜ی را    جوي͜͜ی نف͜͜ع شخص͜͜ی را م͜͜ردود ندانس͜͜ته اقتص͜͜اددانان، پ͜͜ی

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 Syed Omar, Syed Agil , Ibid  .PP.31-40:برای اطلاع بيشتر در اين زمينه از جمله رجوع شود به. ١

M.N ,Siddiqi , Ibid , P 20-22 
    ٧-٢۵٢، صص١٣٧٨ دادگر، -: درباره اين مباحث از جمله رجوع شود به  .٢

M.N. , Siddiqi , Ibid , P.P.5-22. 
Syed Omar , Syed Agil , Ibid , 40-41 & P.P 5-33. 

 :برای اطلاع بيشتر در اين زمينه رجوع شود به .٣
Monzer , Kahf ; The Theory of Consumption ; Readings in , P. P. 4-63 .  
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١٠ ١٣٨٢ـ پاييز و زمستان ١٠و٩ فصلنامه پژوهشهاى اقتصادى ـ شماره 

اي͜ن نظرکه تنها هدف انسان، نفع شخصی باشد، مورد        . ١ان͜د  ب͜رای انس͜ان ذات͜ی دانس͜ته       
نظ͜͜ران غرب͜͜ی، ق͜͜رار  نق͜͜د نويس͜͜ندگان اي͜͜ن مقال͜͜ه و حت͜͜ی برخ͜͜ی اقتص͜͜اددانان و ص͜͜احب

 شخصی را در کنار     در عي͜ن حال͜ی ک͜ه ب͜ا تعاب͜ير مختلف، پی جويی نفع              . گرف͜ته اس͜ت   
 .٣دانند ، موجه و مورد قبول می٢اهداف و ملاکهای ديگر

 
 عقلانيت از ديدگاه اقتصاددانان مسلمان

 ام͜͜ا از مفه͜͜وم عقلاني͜͜ت  ،ان͜͜د ب͜͜ه طورکل͜͜ی اقتص͜͜اددانان مس͜͜لمان، عقلاني͜͜ت را پذيرف͜͜ته  
چ͜͜نانکه اش͜͜اره ش͜͜د . ان͜͜د اقتص͜͜اد س͜͜نتی ان͜͜تقاد ک͜͜رده پ͜͜اراديم اص͜͜لى م͜͜تداول در اب͜͜زارى 

اس͜͜توار اس͜͜ت و و م͜͜ادى نف͜͜ع شخص͜͜ی  جوي͜͜ى عقلانيت بر محور پیياد شده از مفهوم 
مفاهِ͜͜يم مختلف͜͜ى داش͜͜ته  توان͜͜د  به استناد اينکه عقلانيت میبرخى از نويسندگان مسلمان 

و آن را ب͜͜͜͜͜͜͜͜ه ٤کن͜͜͜͜͜͜͜ند  عقلانيت خاصی را به عنوان عقلانيت اسلامی مطرح می, باشد
عقلاني͜͜ت اقتص͜͜ادی را ن͜͜وع اب͜زارى   ايش͜͜ان .دان͜ند  میديگر تعريفهای جايگزين عنوان 

 ٥:از جوانب خاصی زير سؤال برده اند، از جمله
دانند، از اينرو  ى مى اسلامى را ناسازگار با ارزشهاى عقلاني͜ت اقتص͜اد  ىبرخ͜  ـ

 .)١٩٩١،٨١زمان، (شمارند ىآن را مردود م
 اس͜͜اس دان͜͜ند و ب͜͜ر اي͜͜ن  داری می  اين عقلانيت را مبتنی بر فلسفه سرمايهىبعض ـ

 ).٧١ -٨، ١٩٩١کهف، ( دانند آن را قابل پذيرش نمی
ان͜͜د و  ندانس͜ته آله͜͜ای اس͜͜لامی   عقلاني͜͜ت را در برگ͜͜يرنده ه͜نجارها و اي͜͜ده ـ برخ͜ى 
 .)٤٢، ١٩٩١ ,سيدعقيل (دانند قابل دفاع نمى

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 :برای اطلاع بيشتر در اين زمينه رجوع شود به . ۴

Syed Omar ,Syed Agil ,Ibid , PP.252-3 \Ahmad , Ausef  , Ibid P.5 \..M.N ,Siddiqi- ,Ibid /  .P.8-71 
;Monzer ,Kahf ; Islamic Economics ,Book in Process  , 2001\P.34  

 
 : برای اطلاع بيشتر از جمله رجوع شود به. ١
 .٢٥٥، ص ١٣٧٨دادگر،  ـ  

The Theory of Consumption ; Monzer , Kahf ,.Ibid .PP.31-35 / Syed Omar , Syed Agil , Ibid 
PP.61-8 . 

 
  .١٣٦٦ نقوی، - / ١٣٧٧ سن، : برای اطلاع بيشتر در اين باره از جمله رجوع شود به .٢
(، عقلانيت تعديل شده )Islamic Rationality(عقلاني͜ت اسلامی،  :  بعض͜ی تعاب͜ير اس͜تفاده ش͜ده در اي͜ن زمي͜نه عبارت͜ند از        .٣

Adjusted Rationality( عقلگراي͜͜͜͜ی اس͜͜͜͜لامی ،)Islamic Rationalism( عقلاني͜͜͜͜ت مح͜͜͜͜دود ش͜͜͜͜ده ،)Bounded 
Rationality( رفتار عقلانی در اقتصاد اسلامی ،)Rational Behavior in Islamic Economic (و نظير اينها. 

دادگر، يداله؛ پيشين، " ( معنا به کار رفته است    ٩در معارف و علوم غربی، عقلانيت حداقل به         "گوي͜د     يک͜ی از انديش͜مندان م͜ی       .٤
 ).٣ -٢۵٢صص

Archive of SID

www.SID.ir



 ىعقلانيت در اقتصاد اسلام

 

١١

در اس͜͜لام، عقلاني͜͜ت ص͜͜رف  م͜͜لاک نف͜͜ع شخص͜͜ی  ردديدگ͜͜اه ديگ͜͜ری ب͜͜ه دل͜͜يل   ـ
 )٥-١٩٩١،٧يقی، صد. (داند  را مردود میابزارى

، برخی از اقتصاددانان مسلمان تلاش ابزارىب͜ا وج͜ود اي͜ن اي͜رادها ب͜ر عقلانيت            
در بعضی موارد با وجود     . ان͜د تع͜ريفهای جايگزين͜ی ب͜رای عقلاني͜ت اراي͜ه ده͜ند              ک͜رده 

در موارد ديگر، نظرات    .  نتايج قابل توجهی حاصل نشده است      ،تلاش͜های انجام شده،     
 ١کنيم آنها اشاره می ست که  به برخی ازشايان ذکری ارايه شده ا

جويی   از جنبه پیابزارىدر يک ديدگاه، عقلانيت اسلامی نسبت به عقلانيت . ١
از جمله استفاده از هر     . نف͜ع شخص͜ی به منافع اجتماعی و اخروی گسترش يافته است           

  وحی  ناشى از  گ͜يری  ک͜ند و تص͜ميم     مندی از وحی وابسته می نوع عقلانيتی را به بهره
 اين موارد،    ب͜ه نظر صاحبان اين ديدگاه        .دان͜د  را در کنار معيار شخصی، عقلانی می

ش͜وند ک͜ه ب͜ايد ب͜ه اصول اوليه عقلانيت سنتی افزوده       اصول عقلانيت اسلامی تلقی می
ب͜͜ه اي͜͜ن دل͜͜يل اي͜͜ن . ش͜͜وند و ب͜͜ر اس͜͜اس آن، عقلاني͜͜ت مص͜͜طلح اقتص͜͜ادی را تعدي͜͜ل ک͜͜رد

 ). ٢٥٢-١٣٧٨،٧دادگر، (ندگوي مفهوم را عقلانيت تعديل شده می
در ديدگاه͜ی ديگ͜ر، ف͜رض عقلاني͜ت اس͜لامی، جستجوی رستگاری يا موفقيت در          . ٢

͜͜رد     اين امر زمانی تحقق پيدا می. اين جهان و جهان آخرت است ͜͜تارهای ف ͜͜ه رف ͜͜ند ک ک
اي͜ن س͜ازگاری ي͜ک فرض ديگر رفتار عقلانی          . ب͜ا ه͜نجارهای اس͜لامی س͜ازگار باش͜د         

 .٢اسلامی است
 ديگ͜͜ری ن͜͜يز عناص͜͜ر اص͜͜لی رف͜͜تار عقلان͜͜ی مس͜͜لمان را چني͜͜ن ب͜͜يان ک͜͜رده     ديدگ͜͜اه. ٣

 : ٣است
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  احمد آصف در مقاله.١
 A Survey of Current Literature : Macro consumption function in an Islamic Framework 

شود که پذيرش تلاش برای  ه، در نهايت يک شرط برای عقلانيت اسلامی قايل میخود ضمن مرور نظرات ارايه شده در اين زمين 
 .آخرت در کنار تلاش برای دنيا است

              Critical Appriasial : Rationality in Economic Theory ـ همچنين سيد عمر سيد عقيل در مقاله 
 .مروری بر اين مفاهيم ارايه شده در زمينه عقلانيت دارد 
 : از جمله رجوع شود به .٢

Syed Omar ;Syed Aghil  Ibid.P.254 , \ ;Ahmad , Ausef ; Ibid .PP 55-60  /  M.N  Siddiqi ,Islamic 
Consumer Behavior ; Readings in; , Ibid , PP.6-45 

 
 مفه͜وم  -١: ک͜ند   عناص͜ر اص͜لی رف͜تار عقلان͜ی را چني͜ن ب͜يان م͜ی        "The Consumption Theory" ال͜ه م͜نذر که͜ف در مق   .١

 عنصر را شرايط ٦اما در اينجا .  اخلاقيات مصرف-٥ مفه͜وم ک͜الا و   -٤ مفه͜وم ث͜روت،   -٣ مق͜ياس زمان͜ی مص͜رف،       -٢موفقي͜ت،   
  .رفتار عقلانی مصرف کننده مسلمان دانسته است
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  و مصلحت انديشى؛مفهوم موفقيت) الف
 دوستی و خودخواهی؛ نوعترکيب ) ب  
 کننده؛ زمانی رفتار مصرفگسترده افق ) ج  
 ).٧١ـ٨, ٢٠٠٢کهف ( و کالا مفهوم ثروت) د  

در اي͜͜ن زمي͜͜نه اراي͜͜ه ش͜͜ده اس͜͜ت، ام͜͜ا ع͜͜لاوه براي͜͜ن ديدگاهه͜͜ا، نظ͜͜رات ديگ͜͜ری ن͜͜يز . ۴
 ١.گنجد مطالبی که در اين نظرات بيان شده است به نوعی در سه ديدگاه ياد شده می

 
 عقلانيت و اسلام. ٣

بندی ارزش کالاها و فرضهای      توانايی فرد در تشخيص ارزش و رتبه      در اي͜ن قسمت     
͜͜بال آن بح͜͜ث ن    تابع رجحان به اختصار توضيح داده می ͜͜ه دن ͜͜ه   ش͜͜ود و ب ͜͜ع شخص͜͜ی ب ف

 .شود صورت مکمل اشاره می
 
 بندی ارزش توانايی تشخيص و رتبه ٣-١

 با .او اس͜ت ام͜ور   گ͜ذاری    تش͜خيص و ارزش   اب͜زارهاى   مهمتري͜ن   عق͜ل انس͜ان يک͜ى از        
وجوداي͜͜نکه عق͜͜ل و عقلاني͜͜ت رواب͜͜ط ظريف͜͜ى دارن͜͜د، ام͜͜ادر هم͜͜ه ام͜͜ور ب͜͜ر ه͜͜م منط͜͜بق  

 به ساير نيروهای انسان برای نمود    ب͜ه اين توانايی عقل و پس از آن         در اي͜نجا  . نيس͜تند 
. ده͜͜͜͜͜͜͜يم عقل را توضيح مى, ابتدا براى روشنتر شدن بحث. کنيم اين قدرت، اشاره می

اي͜ن اش͜اره مقدمات͜ى ن͜يز مناسب است که مبناى عقلانيت با عقل، ارتباط مستقيم دارد،          
 . اما در عقلانيت اقتصادى مفهومى فراتر از آن مورد نظر است

از آکويناس، افلاطون   . رباز م͜ورد بحث انديشمندان بوده است      مفه͜وم عق͜ل از دي͜      
و ارسطو تا پاسکال، ابن سينا ، غزالی و انديشمندان معاصر درباره ابعاد آن نظرات               

  ٢.اند گوناگونی ارايه کرده
 ٣ آنچه در تعريفهای  ياد شده.در اي͜ن زمي͜نه تع͜ريفهای مختلف͜ی شکل گرفته است      

 ن͜يروی درک ن͜يک و ب͜د و مفيد و مضر             , عق͜ل  س͜ت ک͜ه   ن ا مه͜م اس͜ت، اي͜     آنه͜ا   و نظ͜ير    

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 :  ديدگاههای ارايه شده رجوع شود بهاز جمله برای مرور .٢

Syed Omar ,Syed Agil ; Ibid , P.31-46  \  Ausef , Ahmad , Ibid 
 .١٧ -١٣٧٨،۶۶ايمانی،  -  :برای اطلاع از نظرات انديشمندان مختلف در اين زمينه از جمله رجوع شود به. ١
 : برای اطلاع از تعابير ديگر از جمله رجوع شود به. ٢
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 ىعقلانيت در اقتصاد اسلام

 

١٣

͜͜ا  يعنی انسان می. عمل عقل، تفکر، تدبر، تعقل، تشخيص و درک است. است ͜͜د ب͜ توان͜
تدب͜ر، درک و تش͜خيص از ط͜ريق ن͜يروی عق͜ل خود، خوب و بد، مفيد و مضر، خير                     

. الب͜͜ته تم͜͜ام ت͜͜وان عق͜͜ل اي͜͜ن نيس͜͜ت . و ش͜͜ر و نظ͜͜ير اي͜͜نها را از يکديگ͜͜ر تش͜͜خيص ده͜͜د 
س͜ان از ط͜ريق عق͜ل ق͜ادر اس͜ت قانون کلی ارايه کند؛ علم ايجاد کند؛ ارزش بسازد؛                    ان

درتع͜ريفهای مخ͜تلف عق͜ل، اين       . ه͜دف ب͜نماياند و اقدام͜ات مخ͜تلف ديگ͜ری انج͜ام ده͜د              
گاهى نيز عقل عملى و     ). ه بقر ٢٢٨-۴٢طباطبايی، ذيل آيات،  (شود   معانی استفاده می

بايدهاى مربوط به درک امور در دامنه عقل        بايد و ن  . عق͜ل نظ͜رى با هم متفاوت هستد       
 .نظرى است و بايد و نبايدهاى اجراى امور در محدوده عقل عملى است

از نظ͜ر دين͜ی، ن͜زد برخ͜ی از انديش͜مندان مس͜يحی، عقل متضاد و در تعارض با                    
 عقل و بحث مقايسه ظرفيتهاىدر اسلام نيز از آغاز،  ١.ايم͜ان و دي͜ن تلق͜ی ش͜ده اس͜ت     

معتز͜͜له از م͜͜تکلمان ص͜͜در اس͜͜لام، عق͜͜ل را م͜͜لاک ش͜͜ناخت  . ه اس͜͜توح͜͜ی وج͜͜ود داش͜͜ت
 در مقابل، اشاعره عقل را ناتوان از دستيابی به اين شناخت قلمداد می             .دان͜ند دينی می

 در نت͜͜يجه قض͜͜اوت و  وکن͜͜ند و ن͜͜تايج آن را گاه͜͜ی خ͜͜لاف واقعي͜͜ت دي͜͜ن ب͜͜يان میکن͜͜ند  
  ٣).٧٧، ١٥يی، ج طباطبا(د ندان می ٢تشخيص عقل را درباره خدا غير معتبر

͜͜ود چند دسته تقسيم مىبه در باره عقل  فلاسفه ديدگاه ͜͜ه. ش͜ ͜͜لی  س͜ ͜͜ته اص͜ ͜͜ا  دس͜ آنه͜
مش͜ائيون ـ ک͜ه سر سلسله آنها شيخ ابوعلی          . ش͜وند   میو سلوکى ناميده مشايی ,اشراقی

͜͜راقيون    در شناخت الهيات، فقط اتکا به عقل را کافی می ـسينا است ͜͜ند و اش͜ ͜͜ه ـ دان͜ ک͜
 در اين شناخت، استدلال و تفکر         ـخ ش͜هاب الدي͜ن س͜هروردی است        آنه͜ا ش͜ي     سرسلس͜له 

دان͜͜ند و س͜͜لوک قلب͜͜ی، اش͜͜راق و نظ͜͜ير اي͜͜نها را در کش͜͜ف حق͜͜ايق     عقلانی را کافی نمی
، ش͜ناخت اله͜يات مس͜تلزم انج͜ام اعمال و           براس͜اس روش س͜لوکيها    . دان͜ند دينی لازم می
͜͜وان از عق͜͜ل، عم͜͜ل و اش͜͜راق ب   میآن است که در سير و سلوک  ͜͜رد  ت مطه͜͜ری، (ه͜͜ره ب

توان نام برد که به ترکيب اين ديدگاهها         البته دسته چهارمى نيز مى ).٦-١٤٠، ١٣٧٤
 ٤. اعتقاد دارند

 
دف͜تر نش͜ر فرهنگ اسلامی،   : ران ته͜  جعف͜ری، محمدتق͜ی؛ ح͜يات معق͜ول؛     -/  ٤٥-۶۶ و١٧ -٢٩ محس͜ن؛ پيش͜ين، ص͜ص      ـ ايمان͜ی،  
 ۶-۴۴ ، صص١٣٧٨

 
 . ٧٨ -٨٥، ١٣٧٦پترسون و ديگران؛ : برای توضيح درباره اين ديدگاه از جمله رجوع شود به. ٣
 

 .١٥١ -١٨٦، ١٣٧٨ ايزوستو، -: ه رجوع شود بهبرای توضيح درباره رابطه عقل و دين نزد متکلمان مسلمان از جمل. ٤
همچنين می توان رجوع کرد به اصول فلسفه و روش رئاليسم محمد حسين علامه طباطبايی و الاسفار الاربعه صدرالدين . ٥

 و مانند اينها) ملاصدرا(محمد شيرازی 
، تلاشى آشتى جويانه و وسيع را به عمل مع͜روف است که ملاصدرا براى ايجاد آميزش وتقريب بين نگرشهاى فلسفى مختلف            . ١

 .لذا شايد بتوان وى را بنيانگذار مکتب ترکيبى فلسفه اسلامى ناميد. آورده است
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١٤ ١٣٨٢ـ پاييز و زمستان ١٠و٩ فصلنامه پژوهشهاى اقتصادى ـ شماره 

 واقعيت اين است که در بسياری از اين ديدگاهها که قايل به تعارض              ب͜ه هر حال   
. توان͜͜د م͜͜نظور از عق͜͜ل، ک͜͜ل عق͜͜ل باش͜͜د و تباين عقل با دين، ايمان و وحی هستند، نمی

زيرا خود اين   .  نظر است  مورد, برداشت عقلى ش͜کل خاصی از     ب͜ه ط͜ور کل͜ی،       بلک͜ه   
ان͜͜د و اغل͜͜ب آنه͜͜ا م͜͜تعلق ب͜͜ه      ديدگاهه͜͜ا براس͜͜اس عق͜͜ل و اس͜͜تدلال عقلان͜͜ی اراي͜͜ه ش͜͜ده      

را بين عقلانيت   ياد شده   برخی از انديشمندان نيز تعارض      . فيلس͜وفان و متکلمان است    
 ).٩٣-١٠٠ ،،١٣٧٠، کپل. (اند  و دين مطرح کردهبزارىا

معنى دار , پ͜س ارتباط برخى از مفاهيم عقلانيت اقتصادى با مفاهيم عقل اسلامى      
ق͜͜درت تش͜͜خيص و يک͜͜ى از مفاه͜͜يم رف͜͜تار عقلان͜͜ى ع͜͜ام يعن͜͜ى  چ͜͜نانچه ب͜͜يان ش͜͜د . اس͜͜ت
ع͜͜͜لاوه ب͜͜͜ر اي͜͜͜ن، . کاف͜͜͜ى ب͜͜͜ا دي͜͜͜ن داش͜͜͜ته باش͜͜͜دتوان͜͜͜د س͜͜͜ازگاری  گذاری عقل می ارزش

 تفسير خاص از عقلانيت اقتصادى است که        س͜ازگارى اه͜داف ب͜ا اب͜زار، يک تعبير و          
͜͜د  حتى در مواردى مى, اين تعبير ضمن اينکه هيچ تعارضى با اصول دين ندارد توان͜͜͜
 .براساس منابع موجود و توصيه هاى شريعت، لازم باشد

 
 اعتبار عقلانيت ٣-٢

يعنی (تعب͜ير ساده ای از عقلانيت که به استفاده از عقل در چارچوبی خاص در عمل                 
͜͜ند،  اشاره مى)ر و تعقل هدفمندتفک ͜͜ت   ک͜ ͜͜اع اس͜ ͜͜ابل دف͜ ͜͜ن   ق͜ ͜͜ابق اي͜ ͜͜تاری مط͜ ͜͜ر رف͜ و اگ͜

. اين تعبير تعارضی با دين ندارد     . نام͜يد  آن را رف͜تار عقلان͜ی        ت͜وان  باشد مىچارچوب 
 چارچوب   است و ديگرى   تنوع عقلانيت يکى  : نک͜ته ش͜ايان ذک͜ر است      دو  در اي͜ن بح͜ث      
 .باشد مىرفتار عقلانی

͜͜نوع عقلاني͜͜ت . ١ ͜͜نوع عقلاني͜͜ت ديدگاهه͜͜ای مختلف͜͜ی وج͜͜ود دارد    در : ت ͜͜نه ت  .زمي
های گوناگونی از عقلانی بودن در فرهنگهای مختلف          وب͜ر قايل به وجود جلوه      م͜اکس 
͜͜ر، (اس͜͜ت  ͜͜ه ش͜͜کلهای مخ͜͜تلف و ب͜͜ر     .)٣٤، ١٣٧١وب ͜͜يز ب  ص͜͜احب نظ͜͜ران ديگ͜͜ری ن

 ان͜د و حت͜ی در تعاب͜ير عقلاني͜ت نيز     اس͜اس ديدگاهه͜ای خ͜ود ب͜ه اي͜ن مطل͜ب تأک͜يد ک͜رده           
 که عقيده اسلامى با موارد زيادى از آنها قابل جمع ١تع͜اريف مختلف͜ی اراي͜ه شده است       

 .با آنها تعارضى نداردباشد ومى
هم͜͜ان طورک͜͜ه ب͜͜يان ش͜͜د ق͜͜درت تش͜͜خيص ارزش      : چ͜͜ارچوب رف͜͜تار عقلان͜͜ی  . ٢

 اي͜͜͜ن ق͜͜͜درت، مغايرت͜͜͜ی ب͜͜͜ا اص͜͜͜ول فط͜͜͜ری و .کالاه͜͜͜ا و خدم͜͜͜ات در عق͜͜͜ل وج͜͜͜ود دارد
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣ -١٣٧٦،٢۵٢ دادگر، -. / ٥٢ -١٣٧٦،٢۴٩سروش، :برای اطلاع از اين تعابير از جمله رجوع شود به . ١
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 ىعقلانيت در اقتصاد اسلام

 

١٥

در بح͜͜ث مفه͜͜وم عقلاني͜͜ت ب͜͜يان ش͜͜د، فرض͜͜های ت͜͜ابع رجح͜͜ان   چ͜͜نانچه . اس͜͜لامی ن͜͜دارد
͜͜ند از ͜͜تقال: عبارت گ͜͜يری در م͜͜نطقه ع͜͜دم   پذي͜͜ری، ترج͜͜يح بيش͜͜تر ب͜͜ر کم͜͜تر و تص͜͜ميم    ان

 . با مبانی اسلام مغايرتی ندارند نيزاين فرضها .اشباع
در عي͜ن ح͜ال ب͜ا توجه به اينکه انسان از چشم انداز اسلامى جايزالخطا است ـ و                   

توان تشخيص کامل و درست همه کالاها را در همه احوال            نيست ـ نمىهمه چيز دان 
 . از وى انتظار داشت

زيرا .  اصول اسلامی ندارد   ابيشتر بر کمتر، مغايرتی ب    ب͜ا اي͜ن توص͜يف، ترجيح        
 مطلوبيت بيشتر   , مطلوب ی کالا در ب͜رخورد ب͜ا    ) مس͜لمان و غ͜ير مس͜لمان      (ه͜ر ف͜ردی     

که اين فرض نيز    )ا ف͜رض ث͜بات سايرش͜رايط      ب͜ (آن ک͜الا را برکم͜تر ترج͜يح خواه͜د داد          
 . مغايرتی با اسلام و مبانی آن ندارد

گ͜يری در م͜نطقه ع͜دم اش͜باع نيز يک فرض است که محدوديتی از سوی                  تص͜ميم 
 . وجود نداردآناسلام برای 

 عام ـ با وجود ايرادهايى که بر نگرش ابزارى آن      ب͜ر اي͜ن اساس، اصل عقلانيت      
 .مغايرتی با اسلام ندارد به مفهوم کلی وارد است ـ

 
  نفع شخصی در فطرت انسان. ۴ 

به . چ͜نانچه اش͜اره شد، طبق مبانی فلسفی اقتصاد سنتی، انسان به دنبال نفع خود است             
يعنی انسان به طور ذاتی     . ي͜ک ويژگی ذاتی انسان است      رس͜د اي͜ن ن͜وع عم͜ل        نظر می

فع طلبی که نفع را     خودخ͜واه و طال͜ب م͜نافع و مص͜الح خود است، اما حالت افراطی ن               
زيرا منافع  . رسد خلاصه میکند صحيح به نظر نمیى و کوتاه مدت فقط در ابعاد ماد

توان͜͜͜͜د در زم͜͜͜͜ره منافع͜͜͜͜ی ک͜͜͜͜ه پيگ͜͜͜͜يری   منافع اخروی و رضايت الهی نيز می, مادیغير 
از ح͜د ب͜ر فرديّ͜ت در منفعت نيز           ض͜من اي͜نکه تأک͜يد ب͜يش       . ش͜ود ق͜رار گ͜يرد      شخصی می

انسانها در بسياری از مواقع، منافع ديگران را نيز پيگيری          . اردتوج͜يه ق͜ابل قبول͜ی ند      
نفع شخصی از    جويى پی. کنند، هرچند ممکن است هدف نهايی، نفع شخصی باشدمی

ت͜وان آياتی    حتی می. قابل قبول استـ و در قالب طبيعت و ذات انسانى ـ ديدگاه اسلام 
ت است همچنين سخنان فلاسفه و      گر اين واقعي   از ق͜رآن در اي͜ن زمي͜نه ياف͜ت که توجيه           

طلب لذت و اجتناب از درد .  اين برداشت از اسلام است ١انديش͜مندان اس͜لامی، مؤي͜د   
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 سوره فصلت و نظير اينها را    ٤٠/  س͜وره اعل͜ی    ١٦ -١٧/ عادي͜ات  س͜وره    ٨/  س͜وره مع͜راج      ١٩ -٢١ت͜وان آي͜ات      از جمل͜ه م͜ی    . ١
 . مؤيد اين برداشت دانست
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١٦ ١٣٨٢ـ پاييز و زمستان ١٠و٩ فصلنامه پژوهشهاى اقتصادى ـ شماره 

تأي͜͜يد فلاس͜͜فه و انديش͜͜مندان  انس͜͜ان اس͜͜ت و اي͜͜ن ن͜͜يز م͜͜ورد ن͜͜يز از ويژگ͜͜يهای ذات͜͜ی 
، تنها  شخص͜ى م͜ادى  ام͜ا نف͜ع شخص͜ی م͜ادی و ل͜ذت       . ١اس͜لامی ق͜رار گرف͜ته اس͜ت       

͜͜ند می جويى ن آن را پیانسا چيزی نيست که ͜͜اد   . ٢ک͜͜ ͜͜ا ابع͜͜ ͜͜ع شخص͜͜͜͜ی ب͜͜ ͜͜ه نف͜͜ بلک͜͜
، منافع اخروی و کسب م͜نافع بل͜ند م͜دت    ت͜ر از مادي͜ات، ش͜امل مع͜نويات،           گس͜ترده 

 .شود رضايت الهی نيز می
شود انسان به طور ذاتی به دنبال فقط نفع خود است، معنای             هنگامی که گفته می

 انس͜͜ان ،ام͜͜ا در بس͜͜ياری از م͜͜وارد. گ͜͜يرد نفع طلبی فردی در حد اعلای خود قرار می
ه͜ا، اع͜تقادات، باورها و نظير اينها وابسته به           نف͜ع خ͜ود را ب͜ه دل͜يل وابس͜تگيها، علاق͜ه            

بي͜͜ند و حت͜͜ی در برخ͜͜ی م͜͜وارد، ب͜͜رای انس͜͜انهای متدي͜͜ن ک͜͜ه ب͜͜ه خل͜͜وص   نفع ديگران می
دهد و وصل به     يابند، نفع دنيوی، معنای خود را از دست می الهی در اعمال دست می

توان͜͜͜͜͜د در راس͜͜͜͜͜تای ح͜͜͜͜͜͜ب ذات    هرچند اين حرکت نيز می. گيرد مبدأ، هدف قرار می
از آنج͜͜ا ک͜͜ه انس͜͜ان، خودخ͜͜واه اس͜͜ت و اي͜͜ن خودخواه͜͜ی در ذات او . ف͜͜ردی ق͜͜رار گ͜͜يرد

ج͜ای گرف͜ته اس͜ت و رض͜ايت خ͜الص الهی و وصل به مبدأ هستی، ارتقای ذات انسان         
چنانچه نفع را با    . انسان است ش͜ود، جس͜تجوی اين نوع منافع از امور فطری            تلقی می

معن͜ی وس͜يع در نظ͜ر بگ͜يريم و اي͜ن ارتق͜ای ذات، مع͜نويات، آخرت، رضايت الهی و                      
͜͜ع     نظير اينها را در معنای نفع شخصی قرار دهيم، می ͜͜ب نف͜ ͜͜ان، طال͜ ͜͜ت انس͜ ͜͜وان گف͜ ت͜

. نگنجان͜يم اي͜ن گ͜زاره صادق نيست       شخص͜ى   ام͜ا اگ͜ر اي͜نها را در نف͜ع           . شخص͜ی اس͜ت   
 انسان است و ارتقای ذات، وصل به خدا و خلوص الهی            ی ذاتى ويژگيهاطل͜ب نفع از     

ب͜͜͜رای اي͜͜͜نکه مع͜͜͜نای نف͜͜͜ع را ک͜͜͜امل در . ٣ش͜͜͜ود در اعمال نيز از اهداف انسان تلقی می
زيرا انسان به طور . توان͜يم اين اهداف را در نفع شخصی قرار دهيم          نظر بگيريم، می

پس اگر همه .  استذات͜ی پ͜ی ج͜وی اه͜داف ف͜ردی خ͜ود اس͜ت و اين از فطريات انسان              
 آنچ͜ه را ک͜ه انس͜ان ب͜ه دن͜بال آن اس͜ت در نف͜ع معن͜ی کن͜يم، نف͜ع شخص͜ی ب͜ا اي͜ن معنای                             

 .تواند هدف انسان و انسان پی جوی آن باشد  می»يافته گسترش«

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، جلد دوم،  ١٣٦٣ طباطبايی، -./  سوره بقره٢٤٤ -٥٢ طباطبايی، الميزان؛ ذيل آيات -: توان رجوع کرد به از جمله می. ٢

 .٧ -٢٥٥، ١٣٧٨ دادگر، -. / ٥٦ -١٥٩تا،   جعفری، آفرينش و انسان؛ بی-. / ١٩٩
 .٨١ -١٥٨ جعفری، آفرينش و انسان - / ٥٥ -٦١ صدر، بينش اجتماعی اسلامی، -: توان مراجعه کرد به از جمله می. ٣

تنها کافی است .  از نفع ندارندجامعىدرک  شايد  دانند   آنهاي͜ی ک͜ه ب͜ه دن͜بال نف͜ع ب͜ودن انسان را مغاير اصول دينی و معنوی می                   . ١
شود، خواه   که به انسان برسد نفع تلقی مینوع رضايت مندىنف͜ع، م͜ادی ص͜رف نيس͜ت و ه͜ر      ت ماهي͜ اي͜ن واقعي͜ت را ب͜پذيريم ک͜ه      

 . مادی، معنوی، الهی، دنيوی، اخروی و غير اينها باشد
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 ىعقلانيت در اقتصاد اسلام

 

١٧

مفهومى  به نظر ما چارچوب ، ب͜ر اي͜ن اساس و با توجه به بررسيهای انجام شده      
͜͜ا اس͜͜لام و ن͜͜يز فط͜͜ريات انس͜͜ان    عقلادر ب͜͜ارهک͜͜ه می͜͜تواند  و مص͜͜اديق اجراي͜͜ى  ني͜͜ت ب

 .منطبق باشد به صورت ذيل قابل ارايه است
اي͜ن رضايت  . انس͜ان در رف͜تارهايش ب͜ه دن͜بال کس͜ب رض͜ايت خاط͜ر اس͜ت         .١

͜͜ا کس͜͜ب مطلوبي͜͜ت  خاطر می  در زم͜͜ان حاض͜͜ر، ام͜͜يد ب͜͜ه کس͜͜ب مطلوبي͜͜ت در   توان͜͜د ب
يت خدا، اميد به    آي͜نده، کس͜ب اطمي͜نان از آي͜نده دن͜يوی و اخ͜روی، ام͜يد ب͜ه کسب رضا                   

اين فرض که اين مفهوم را نفع با . وص͜ل پ͜روردگار ي͜ا ب͜ه اش͜کال ديگ͜ر حاص͜ل شود         
شخص͜͜ى گس͜͜ترش ياف͜͜ته بنام͜͜يم و از نظ͜͜ر اس͜͜لام، جايگزي͜͜ن ق͜͜ابل قبول͜͜ى ب͜͜راى نف͜͜ع           

رس͜͜يم ک͜͜ه ج͜͜امع ت͜͜ر   ؛ به مفهوم رضايت خاطر میشخصى در عقلانيت ابزارى بدانيم
 .اف و معيارهای اسلامی استاز مفهوم مطلوبيت است و شامل اهد

در رف͜͜تارهايش ب͜͜ه دن͜͜بال کس͜͜ب رض͜͜ايت     ) از جمل͜͜ه انس͜͜ان مس͜͜لمان  (انس͜͜ان . ٢
خاط͜ر بيش͜تر اس͜ت و رض͜ايت خاط͜ر بيش͜تر را ب͜ر رض͜ايت خاط͜ر کم͜تر ترجيح می           

 .اين امر مطابق فطرت انسانى است. دهد
شر و مفيد   توان͜د خ͜ير را از        ای است که انسان با استفاده از آن می عقل وسيله. ٣

گيری در رفتارهايش  را از نامف͜يد تم͜يز ده͜د و انس͜ان از اين قابليت عقل برای تصميم          
توان͜͜͜ند در اي͜͜͜ن تش͜͜͜خيص ب͜͜͜ه او  علاوه بر عقل، قوای ديگر انسان نيز می. استفاده کند
توان͜د رض͜ايت خاط͜ر حاصل از مصرف هر کالا            بر اين اساس انسان می. دکمک کنن

بندی  ايسه با مصرف ساير کالاها و انجام ساير اعمال رتبه         ي͜ا انجام هر عمل را در مق       
 .کند

ناپذير و در بعضی موارد  انس͜ان در مص͜رف کالاه͜ا  در بعضی موارد اشباع    .۴
گيری در منطقه عدم اشباع را        تصميم  فقط  فرض اينکه  ،ب͜ا اين حال   . پذي͜ر اس͜ت    اش͜باع 

 .  استى قابل قبول، از نظر اسلام فرضکنيم وارد تحليل می
رجحانه͜͜ای انس͜͜ان ب͜͜رای رض͜͜ايت خاط͜͜ر حاص͜͜ل از مص͜͜رف کالاه͜͜ا و انج͜͜ام   .۵

  .پذير هستند اعمال، انتقال
بنابراي͜ن، عقلاني͜ت ب͜ه مع͜ناى همراه͜ى اب͜زار و اهداف با اسلام سازگارى دارد،                  

همچنين مفهوم نفع   . ول͜ى ب͜ه مع͜ناى ص͜رف اب͜زارى ب͜ا مبان͜ى اس͜لامى س͜ازگار نيست                  
͜͜ا عقلاني͜͜͜     ͜͜ته ب͜ ͜͜ترش ياف͜ ͜͜ى گس͜ ͜͜اى     شخص͜ ͜͜ته ه͜ ͜͜ى نوش͜ ͜͜ه در بعض͜ ͜͜ته ـ ک͜ ͜͜ل ياف͜ ت تعدي͜

ب͜ه ع͜بارت ديگر     . ش͜ود س͜ازگار اس͜ت      اقتصاددانان مسلمان و غير مسلمان مشاهده مى
تعديل معناى  , با توجه به اخلاق محورى اقتصاد اسلامى و همراهى عقلانيت با وحى           

معنويت دوستى  , اخرت دوستى , اجتماع دوستى , عقلاني͜ت با خداخواهى، نوع دوستى     
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١٨ ١٣٨٢ـ پاييز و زمستان ١٠و٩ فصلنامه پژوهشهاى اقتصادى ـ شماره 

توان͜͜͜͜͜͜͜͜͜͜͜͜د  نظير اينها و عدم تطبيق آن با فرد محورى و انسان کامل بدون وحى، مىو 
 .عقلانيت را با مفاهيم اسلامى سازگار کند

 مش͜͜ابه فرض͜های عقلاني͜ت اقتص͜͜اد س͜نتی اس͜ت و ف͜͜رض اول     ،چه͜ار م͜ورد اخ͜ير   
͜͜دارد       ͜͜ا فرض͜͜های عقلاني͜͜ت در اقتص͜͜اد س͜͜نتی ن ͜͜اوت چندان͜͜ی ب ͜͜يز تف ͜͜ن ح͜͜ال،  . ن در عي

ب͜͜ه (اب͜͜زارى ح͜͜د فاص͜ل نگ͜͜رش اس͜͜لامى ب͜͜ا نگرش͜های غ͜͜ير اس͜͜لامى   نگ͜رش عقلاني͜͜ت  
 .شود قلمداد مى) ويژه پارادايم ارتدکس نئوکلاسيک

 
 بندی جمع

گ͜͜يری انس͜͜ان ب͜͜رای رف͜͜تارهای اقتص͜͜ادی ـ در       اب͜͜زار تص͜͜ميم  ،در اقتص͜͜اد عقلاني͜͜ت 
رف͜͜͜تار مط͜͜͜ابق اي͜͜͜ن چ͜͜͜ارچوب را رف͜͜͜تار عقلان͜͜͜ی و . ش͜͜͜ود چارچوب خاص ـ تلقی می

گيری  ب͜ر اس͜اس اص͜ل عقلانيت، محور تصميم        . نام͜ند   رفتار را عقلانيت میمبنای اين
ـ بر مبنای فلسفه لذت    غالب  اقتصاد  قرائ͜ت   در  . جوي͜ی نف͜ع شخص͜ی اس͜ت        عقلانی، پی

ب͜ا گس͜ترش اي͜ن مفه͜وم، نفع، ابعاد غير مادی را             . دوش͜  نفع تفسير مادی میاز و درد ـ 
گيری   اقتص͜اد، مع͜يار تصميم     ازنگ͜رش ارتدک͜س نئوکلاس͜يک       ن͜يز ش͜امل ش͜د، ام͜ا در          
 .فقط نفع دنيوی است

 اغل͜ب اقتص͜اددانان مس͜لمان و ن͜يز فلاس͜فه اس͜لامی، اص͜ل ذات͜ی بودن نفع طلبی                    
در ان͜͜د،  نپذيرف͜͜تهآن را اف͜͜رادی ک͜͜ه رس͜͜د برداش͜͜ت  به نظر مىاند و  شخصی را پذيرفته

عقلانيت در قش ن همچنين اغلب اينها .ب͜ا اش͜تباه همراه بوده است  انس͜ان و اس͜لام      ب͜اره   
ان͜د، ام͜ا عقلاني͜ت اس͜لامی را م͜تفاوت از عقلانيت اقتصاد       گ͜يری را پذيرف͜ته    تص͜ميم 

اند که جای تأمل      نيز برای اين عقلانيت ويژگيهايی ارايه کرده       برخ͜ی . دان͜ند  سنتی می
 . دارد

عقلانيت از نظر اسلام پذيرفته شده      مفاه͜يم غير ابزارى     ب͜ا اي͜ن ح͜ال ب͜ه نظ͜ر م͜ا             
گ͜͜يری اس͜͜ت ک͜͜ه   وتص͜͜ميمک͜͜ى از وس͜͜ايل طبيع͜͜ى انس͜͜ان ب͜͜راى ش͜͜ناخت    يعق͜͜ل،. اس͜͜ت

عقل، تواناييهای مختلفی از    . وبا دين نيز مغايرتی ندارد     اص͜لى عقلانيت است      ب͜ازوی 
انسان نه تنها در . جمل͜ه تش͜خيص خير از شر، خوبی از بدی و مفيد از مضّر را دارد    

ص͜ی خ͜ود ن͜يز از عقل    گ͜يريهای م͜ربوط ب͜ه م͜نافع شخ      ام͜ور مخ͜تلف، بلک͜ه در تص͜ميم        
 تنها بخشی از قابليتهای عقل است و انسان ساير قابليتها           ،اي͜ن تواناي͜ی   . ک͜ند  استفاده می

ق͜وای ديگ͜ر انس͜ان ن͜يز میتوانند در راه          . ک͜ند  برداری می را در جايگاههای خود بهره
 .تشخيص ارزشها به انسان کمک کنند

Archive of SID

www.SID.ir



 ىعقلانيت در اقتصاد اسلام
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ويژگ͜͜ى  ص͜͜رف، خص͜͜ىشجوي͜͜ی نف͜͜ع   اقتصاد سنتی پیدر برخى از پارادايمهاى
چ͜͜ون انس͜͜ان . دان͜͜ند شود و برخی آن را از ديدگاه اسلام مردود می ذاتی انسان تلقی می

ب͜ه ط͜ور ذات͜ی خودخ͜واه و دارای ح͜ب ذات اس͜ت ب͜ه دنبال هر چيزی خواهد رفت که               
پ͜س پ͜ى جوي͜ى منحص͜ر ب͜ه ف͜رد منافع شخصى مادى، نمى               . ب͜ه اي͜ن ذات ارتق͜ا ببخش͜د        

 .دتواند خصلت ذاتى انسان باش
اگ͜͜ر مع͜͜نای نف͜͜ع را ب͜͜ه لذته͜͜ای م͜͜ادی، م͜͜نافع دن͜͜يوی و اخ͜͜روی، کس͜͜ب رض͜͜ايت     

͜͜ن    ، میگسترش دهيمالهی، وصل انسان به مبدأ هستی و نظير اينها  ͜͜ا اي͜ ͜͜وان گف͜͜͜ت ب͜ ت͜
اين امر با بسيارى از ياف͜ته، ه͜ر انس͜انی ب͜ه دنبال نفع شخصی است و              مفه͜وم گس͜ترش   

͜͜ی    ت در پیالبته ممکن اس. قرائتهاى عقلانيت سازگار است ͜͜ع شخص͜͜ ͜͜ن نف͜͜ ͜͜ی اي͜͜ جوي͜͜
 .رود زير سؤال نمینفع شخصى جويی   پیصلاشتباه کند، اما ا

ع͜͜لاوه ب͜͜ر اي͜͜ن، بع͜͜د ديگ͜͜ر عقلاني͜͜ت ک͜͜ه در چ͜͜ارچوب فرض͜͜های ت͜͜ابع رجح͜͜ان 
 . شود نيز با مبانی اسلامی مغايرتی ندارد بيان می

يست، ت͜وان گف͜ت که اقتصاد اسلامى با مفاهيم عقلانيت مخالف ن            به طور کلى مى
و سوق  (التزام به عقلانيت تعديل يافته      . س͜ازش ن͜دارد   , ام͜ا ب͜ا برداش͜ت اب͜زارى از آن         

که در  (و تأکيد بر نفع شخصى گسترش يافته        ) دادن آن ب͜ه سوى عقلانيت غيرابزارى      
باع͜͜ث ش͜͜ده  ) ش͜͜ود دنيايى و کوتاه مدت تلقى مى, اين مفهوم، نفع اعم از عناصر مادى

رد نظ͜ر در اقتص͜اد اسلامى، شکنندگى عقلانيت در          اس͜ت ادع͜ا ش͜ود ک͜ه عقلاني͜ت م͜و           
مطالع͜ات انج͜ام ش͜ده در پ͜يوند ام͜ور ه͜نجارى و اخلاقى با                . مفاه͜يم ارتدک͜س را ن͜دارد      

͜͜ند مى امور اقتصادى، بيشتر اين نتيجه را تأييد ͜͜ن(ک͜͜ ͜͜اد، , س͜͜ ͜͜لاق و اقتص͜͜ ). ١٣٧٨اخ͜͜
بازى برخى از اين مطالعات برخلاف مفهوم ارتدکس، انسان را عروسک خيمه شب             

, صداقت, کن͜ند و نق͜ش س͜رمايه ه͜اى اجتماعى چون عدالت            عقلانيت ابزارى تلقى نمى
اعتماد متقابل و نظير اينها را در کارسازى بيشتر اقتصاد سنتی و برای  معنى دارتر                

͜͜ند کردن عقلانيت سنتى، بسيار اساسى مى ͜͜اد اقتص͜͜ادهاى    . دان ͜͜ه ابع ͜͜تزام ب ͜͜يجه ال در نت
توان͜͜͜͜͜͜د ب͜͜͜͜͜͜ه ک͜͜͜͜͜͜ارآمدى و  مى) به طور خاص(د اسلامى و اقتصا) به طور کلى(دينى 

در نتيجه  عقلانيت از     . پايدارى بيشتر بعضى ازنگرشهاى اقتصاد متعارف کمک کند       
م͜͜نظر اقتص͜͜اد اس͜͜لامى ض͜͜من داش͜͜تن نق͜͜اط مش͜͜ترک ب͜͜ا بس͜͜يارى از قرائ͜͜تهاى اقتص͜͜اد   

 .سنتی با مفهوم عقلانيت ابزارى تمايز اساسى دارد
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٢٠ ١٣٨٢ـ پاييز و زمستان ١٠و٩ فصلنامه پژوهشهاى اقتصادى ـ شماره 
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